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  چکیده

به نقل از  روایات متعددي در خصوص فضائل امام حسن و امام حسین ،اهل سنتدر متون رواییِ 

که در  »نلإانّ الحسن و الحسین سیدا شبَاب أهل الج«حدیث شریف از جمله آمده است؛  پیامبر اکرم

رخی از محدثان اهل سـنت  روایی اهل سنت به طرق مختلف نقل شده است. هرچند ببسیاري از منابع 

یک از آنان  اند، اما هیچ تههاي خود در موضوع احادیث متواتر، به تواتر این حدیث اذعان داش در نگاشته

تعـداد  مشـخص کـردن   آوري کامل اسـانید و   جمعخصوص ارائه نداده و به این را در  یگزارش جامع

ضمن بازپژوهی  ،در این جستار .اند دهو یا راویان این روایت را ضعیف شمر تهدر هر طبقه نپرداخراویان 

طـرق متعـدد آن و    رسی تواتر این حدیث از طریـق ارائـۀ  به بر ،تاین حدیث در منابع روایی اهل سن

 ارائـۀ  و محدثان اهـل سـنت   ناقصِ کمیل گزارش. تپرداخته شده است شناسایی راویان در هر طبقه

بررسی نـوع   پژوهان از مباحثی همچون حدیث نیازي بی و ،در خصوص تواتر این حدیث جامع یگزارش

  .استاز نتایج این پژوهش  ،اعتبار آن و شناخت احوال راویان این حدیث در منابع رجالی خبر، درجۀ
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  مقدمه. 1

به که با نشان دادن طرُقُ متعدد روایاتی، اهتمام  اند دهو محدثانی بو در طول تاریخ، علما

عبدالحسین ع�مه توان    می هشیععلماي از  ،براي نمونه. اند تهات داشیاثبات تواتر آن روا

، توانست با نگاشتن در طول سالیان درازاین عالم بزرگ با ت�شی وافر ؛ را نام برد مینیا

 غدیر الغدیرکتاب شریف اهل سنت به اثبـات   را با توجه به منابع  تواتر حدیث شریف

قات الأنوار فی إمامـلإ  عب میرحامد حسین الکنهوي نیز با نگاشتن کتابرساند. همچنین، 

تواتر حدیث شریف ثقلین و برخی دیگـر از روایـات را در منـابع اهـل      ،الأئملإ الأطهار

طرق متعدد روایـاتی کـه    آوري جمع شم بحرانی نیز برايها سیدسنت نشان داده است. 

در منابع شیعه و اهـل سـنت وارد شـده، بـه تـألیف       در خصوص فضایل اهل بیت

  ت گماشت.هم غایلإ المرام و حجلإ الخصام کتاب

فـی  در خصـوص معر  هـایی  کتاباي به نگاشتن  اهل سنت نیز، عدهدر میان علماي 

نظم المتنـاثر مـن الحـدیث     هاي توان از کتاب این بین می، از اند تهروایات متواتر پرداخ

الـدین   اثر ج�ل الأزهار المتناثرة فی الأخبار المتواترةو  اثر محمد جعفر الکتانی المتواتر

تر بودن برخی از روایـات  یشان به متواها خ�ل کتاب. البته برخی نیز در برد نام سیوطی

، تدریب الراوي فی شرح تقریب النـواوي ، سیوطی در کتاب نمونه . براياند دهاشاره کر

منهج النقـد فـی علـوم    ، نورالدین عتر در کتاب قواعد التحدیثع�مه قاسمی در کتاب 

همچـون  حادیث ، برخی از اتیسیر مصطلح الحدیثو محمود طحان در کتاب  الحدیث

نزل القرآن علـی  «صحابی)، و  62نقل از »(من کذب علی متعمدا فلَیتبوأ مقعده من النار«

نقـل  »(ه مسجدا بنی االله لهَ بیتاً فی الجنّـلإ من بنی للّ«صحابی)، و 27نقل از »(سبعلإ أحرف

 ؛ قاسـمی، 180ص ،2ج ،[الف]تـا  بی (سیوطی،.اند تهرا متواتر لفظی دانس صحابی) 20از 

  )24، ص1 ، جق1425؛ طحان، 405، ص1 ، جق1418؛ عتر، 146، ص1ج تا، بی

که مربوط بـه احادیـث    اهل سنت ی ازمنابعاما یکی از احادیث معروف که در میان 

آن تـوجهی نشـده   تواتر ، به اند تهبه معرفی برخی از احادیث متواتر پرداخو یا  ندمتواتر

جمع طـرق  ( حورِ تواتر آنحول م و جامع کاملطور  است و یا اگر به آن اشاره شده، به

و یـا راویـان آن توسـط برخـی     طبقه) بحث نگردیـده،   تعداد راویان در هر و اسانید و

Dدا شاب الحسن والحسین سی«حدیث شریف ، اند دهعلماي اهل سنت ضعیف شمرده ش
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المتنـاثر   نظـم  که محمد جعفر الکتانی در کتابنرغم ای است. براي نمونه، به» أهل الجنلإّ

 16، تنها به نام بردن از به متواتر بودن این روایت اشاره کرده است من الحدیث المتواتر

کـه اسـناد و   بسنده کـرده، بـدون این   اند دهنقل کر صحابی که این روایت را از پیامبر

کند و یا به کثرت راویان در طبقات بعـدي   آوري جمعطور کامل  بهطرق این روایت را 

اي داشته باشد. همچنین کتّـانی گفتـه اسـت در     اتباع تابعین) اشاره تابعین ویعنی صحابه(

 که مؤلف هـر  بشرح الجامع الصغیر التیسیرو  شرح الجامع الصغیر فیض القدیري ها کتاب

. اسـت  که این روایت متواتر سیوطی نقل شدهالدین  ج�لاز ف مناوي است، ئودو عبدالر

شـود کـه    مشخص می، »أورده فی الأزهار«  :نویسد می ابتداي ک�مشکتاّنی در جا که از آن

سـیوطی نقـل    الأزهار المتناثرة فی الأخبار المتـواترة  صحابی را از کتاب »16«وي نام این 

نیـز حـول   سـیوطی   شده توسط ارائه اط�عات که این مطلب نشانگر آن است .کرده است

  )196ص ،1ج تا، بی (الکتانی،.به همین مقدار است محور تواتر این حدیث

ایـن روایـت بـه طُـرق       :گویـد  می الجنلإ والناردر کتاب عمر بن سلیمان العتیبی نیز 

لبـانی طـرق   رسد، و شیخ ناصـرالدین ا  می تواتر طوري که به درجۀ بهزیادي ثابت شده، 

(العتیبی، کـرده اسـت.   آوري جمـع  سلسللإ الأحادیث الصـحیحه این روایت را در کتاب 

شود که وي تنها ایـن   می اما با مراجعه به کتاب البانی مشخص )209، ص1ج ،ق1418

سلسله اسناد این روایت را تن از صحابه نقل کرده و ضمن آنکه  10روایت را از سوي 

اسنادي ، مشخص نکردهنیز در دیگر طبقات را  تعداد راویانکامل جمع نکرده و  طور به

نکـرده   آوري جمـع کامـل   طـور  بهنیز  ،رسد می صحابهکه به برخی از را این روایت  از

سـند  رسد،  می قی از این روایت که به امیرالمؤمنین علییدر طر ،است. براي نمونه

 ـ سند  و یا به را نیاورده است، ی از امام علیسحاق السبیعأبی ا� نقلِ ن نقل عطـاء ب

) 431ـ ـ423ص ،2 ، جق1415(البانی، اي نکرده اسـت.  یسار از ابوسعید الخدري، اشاره

 همچنین البانی در ادامه به احوال رجالی راویان این حدیث پرداخته و برخی از آنـان را 

 ارائـۀ  حاضر پژوهش ضرورت بررسی این روایت و هدف اصلیاست. ضعیف شمرده 

ان آن در ینشان دادن کثرت راووص تواتر این حدیث شریف با در خص جامع یگزارش

 ناقص گزارشو همچنین تکمیل  کامل سلسله اسناد آوري جمعتمامی طبقات از طریق 

D از مباحثی همچـون  پژوهان نیازيِ حدیث بی .استدر این خصوص  محدثان اهل سنت
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این حدیث در منـابع رجـالی    اعتبار آن و شناخت احوال راویان برسی نوع خبر، درجۀ

توضـیح اسـت    ۀشایست *.آیند می نیز از نتایج و ثمرات این پژوهش به شماراهل سنت 

مشـخص شـدن    در بخـش اول بـراي    :شده استتنظیم  ذیل در دو بخشِ که این مقاله

سلسله اسناد  ،طبقات صحابه، تابعین و اتباع تابعینتعداد راویان این حدیث شریف در 

حدیث متـواتر از   ضمن تعریفبخش دوم نیز شده است. کامل ذکر  طور به این روایت

بـا   دیدگاه محدثان اهل سنت، ضعیف شمرده شدن برخی راویان این روایت را مخالف

همچنین  .استدانسته  در برخورد با روایات متواتر معیارهاي علماي حدیثی اهل سنت

   .شده استبیان  ارختصا به ،شود می که از آن بخش برداشت در انتهاي هر بخش، نکاتی

  در منابع اهل سنت» اب أهل الجنةّالحسن والحسین سیدا شب« اسناد روایت .2

  یعل یرالمؤمنین. سند ام1ـ2

ه ی، عنْ أبَِیثنا أبَِ  :حٍ، قاَلَیلإَ بنِ شرَُیاللَّه بنِ معاوِبنُ عبد ینا عل  :حدثنَاَ محمد، قاَلَ .1ـ1ـ2

سمعت رسولَ اللَّـه    :الس�م، قاَلَ هیعلَ یعنْ عل حٍ،یشرَُسرةََ، عنْ یحٍ، عنْ میلإَ بنِ شرَُیمعاوِ

 ،تـا  بی (بغدادي،».دا شبَابِ أهَلِ الجْنَّلإِینُ سیالحْسنُ والحْس«  :قوُلُیه وسلَّم، یصلَّى اللَّه علَ

  )131، ص14 ، جم1995ابن عساکر،  ؛3، ص12 ج تا، بی خطیب بغدادي، ؛68ص ،1ج

بن محمد قال نـا   یالصمد بن علعبدأخبرنا محمد بن احمد بن رزق قال نا  .2ـ1ـ2

د بـن  ی ـى بن الحسن بن زیحیقاسم بن  یقال حدثن ید بن أزهر السلمین بن سعیالحس

ن یبن الحس یجعفر عن عل یقال نبأنا أبو حفص الأعشى عن أبان بن تغلب عن أب یعل

الحسـن  «  :ه و سـلم ی ـرسـول االله صـلى االله عل  قـال    :قال یعن عل ین بن علیعن الحس

، 1 ج تـا،  بـی  خطیـب بغـدادي،  .(ر منهمـا یوأبوهما خ »دا شباب أهل الجنلإین سیوالحس

  )399، ص 27 و ج209، ص13 ، جم1995ابن عساکر،  ؛140ص

الصـمد بـن   عبدعرف بالحاجب حـدث عـن   یعقوب یمحمد بن الحسن بن  .3ـ1ـ2

ن القطـان قـال نـا    یأخبرنا محمد بـن الحس ـ  یبن قانع القاض عبدالباقیحسان روى عنه 

عقـوب الحاجـب قـال نـا     یقال نـا محمـد بـن الحسـن بـن       یبن قانع القاض عبدالباقی

 ـثید بن یعن ز یجناب عن الشعب یالصمد بن حسان قال نا محمد بن أبان عن أبعبد ع ی

دا شباب أهـل  ین سیالحسن والحس«  :ه و سلمیقال رسول االله صلى االله عل  :قال یعن عل

D  )130، ص 14 ج و185، ص2 ، جم1995ابن عساکر، (.»الجنلإ
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أنـا أبـو الحسـن أحمـد بـن       یم بن حمزة السلمیالکرعبداخبرنا أبو محمد  .4ـ1ـ2

 ـ      يأنا جد یالواحد بن محمد السلمعبد  یأبو بکر محمد بـن احمـد بـن عثمـان بـن أب

بالکوفلإ أنا  یوسف القصبانینا الفضل بن  یدرة القرشیمان بن حیثملإ بن سلید نا خیالحد

 یعن الحارث عـن عل ـ  یث عن الشعبیالأسود عن ل یم نا منصور بن أبیمخول بن إبراه

دا شـباب  ین س ـیالحسـن والحس ـ «  :ه وسلمیقال رسول االله صلى االله عل  :ه الس�م قالیعل

 ؛166، ص3 ، جق1405دارقطنـی،  ؛ 208، ص13 ، جم1995بـن عسـاکر،   (ا.»أهل الجنـلإ 

   )276، ص5 ، جق1413ذهبی، 

، یالکُْـوف  یبـنِ الـدبخِ الهْاشـم    عبداللَّهف أبَو منصْورٍ أحَمد بنُ یأخَبْرنَاَ الشَّرِ .5ـ1ـ2

یونخٍ، أفَاَدبنِ دمِ ببغِاَن هَیشتْبتراَءِنُ، بقَؤتْمْالم لَ یهیعل ازَأجو ،لَ یهع ْیقرَأَت  ـدـنْ حم یه ث

نَ وأرَبعِ مائَـلإٍ،  یرمضاَنَ سنلإََ أرَبعٍ وتسع یدارهِ ف ی، فیالکوُف يالعْلوَِ عبداللَّه یف أبَِیالشَّرِ

وَنِ فداقَ بحِنُ إسب دمحنِ مسْو الحَـ     یناَ أب  لـنِ عسْـو الحَباِلکْوُفَـلإِ، نَـا أب دالشَّـاه ـ یه  نُ ب

دبنِ عنِ بمالرَّحاللَّهدبع کَّائْنُ یالبب دمحفرٍَ معو جَناَ أب ،اللَّهدبلَ عنِ سیبَضرْمْانَ الحنَـا  یم ،

دبنِ أبَِعب دمحنُ مب نْ أبَِیشَ یاللَّهصِ، عوَو الأحَلإَ، ناَ أبـ یب  لنْ عاقَ، عحِقَـالَ، قَـالَ   یإس ،

طـاهر   ابـو (».دا شبَابِ أهَلِ الجْنَّلإِینُ، سیالحْسنُ والحْس«  :ه وسلمیرسولُ اللَّه صلى االله عل

ــی الســلفی، ــا، ب ــی شــیبه،  ؛100، ص3 ج ت ــن اب  عســق�نی،؛ 378، ص6 ، جق1409اب

  )253، ص11 ج ،[الف]تا بی

  نی. سند امام حس2ـ2

قـال   يالمصـر  يری ـأحمد بـن عمـرو الحم  ن قال حدثنا یحدثنا أحمد بن رشد .1ـ2ـ2

 ـقال حدثنا جعفر بن محمد عـن أب  ياالله الجعفرعبدحدثنا محمد بن الحسن بن  ه عـن  ی

دا شـباب أهـل   ین س ـیالحسـن والحس ـ «  :قال رسول االله  :قال ین بن علیجده عن الحس

  )294، ص9 ، جق1412هیثمی،  ؛117، ص1 ، جق1415 (طبرانی،».الجنلإ

  فةیذ. سند ح3ـ2

 عن زر بن عن النعمان بن عمرو يسرة النهدیل عن میحباب عن إسرائ بن دیحدثنا ز .1ـ3ـ2

 یصـل یت معه المغرب ثم قام یسلم فصل ه ویاالله عل صلى یت النبیفلإ قال أتیحذ عن شیحب

 ـ    :حتى صلى العشاء ثم خرج فاتبعته فقال  یسـلم عل ـ یاسـتأذن ربـه أن    یملـک عـرض ل

D  )378، ص6 ج ،ق1409شیبه،  ابی ابن».(الجنلإ أهل شبابدا یس نیالحسن والحس أن« یبشرنیو
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قثنـا   يل، نـا عمـرو العنقـز   یم، نـا محمـد بـن إسـماع    یحدثنا العباس بن إبراه. 2ـ3ـ2

ش، عـن  ی، عن المنهال بن عمرو، عن زر بـن حب ـ )ي(النهدبیسرة بن حبیل، عن میإسماع

  :ث، وقـال یفذکر الحد ه وسلم؟یصلى االله عل یمتى عهدك بالنب  :یأم یقالت ل  :فلإ قالیحذ

ت رسول االله صلى یولک، فأت یستغفر لیه وسلم فیرسول االله صلى االله عل یأتیس  :آخره یف

 ـ  یفصلى ما ب  :ت معه المغرب قالیه وسلم فصلیاالله عل ن المغـرب والعشـاء ثـم    ینهمـا مـا ب

  :إذ عرض له عارض، فناجاه ثم مضى، واتبعتـه فقـال   یمشینما هو یفب  :انصرف فاتبعته قال

غفر   :، فقالیأم یقالت ل يفلإ؟ فأخبرته بالذیا حذیما جاء بک   :فلإ قالیحذ  :من هذا؟ قلت

 یأنـت وأم ـ  یبلى بـأب   :؟ قلتیعرض ل يت العارض الذیفلإ ولأمک أما رأیا حذیاالله لک 

 ـ یلهبط إلى الأرض قبل یفإنه ملک من الم�ئکلإ لم   :قال سـلم  یأن  یلته هذ، استأذن ربـه ف

دة یوأن فاطملإ س ـ »دا شباب أهل الجنلإین سیالحسن والحس أن«  :یأو فأخبرن یفبشرن یعل

الفسـوي،   ؛391، ص5 ج ق،1419، همو؛ 385، ص3 ج تا، بی (ابن حنبل،نساء أهل الجنلإ.

ن اب؛ 58، ص1 ج ق،1405نسایی،  ؛660، ص5 ج تا، بی ترمذي،؛ 102، ص1 ج ق،1431

، 15 ج ق،1411، همـو ؛ 413، ص15 ج تا، بی ابن حبان،؛ 218، ص1 ج ق،1418اعرابی، 

؛ خطیــب 190، ص4 ج ق،1405اصــبهانی،  ؛85، ص13 ج تــا، بــی ؛ نیشــابوري،413ص

، 9 ج ق،1392 ابن اثیر، ؛207، ص13 ، جم1995ابن عساکر، ؛ 372، ص6 ج تا، بی بغدادي،

 ؛ سـیوطی، 237، ص11 ج ،[الف]تـا  بـی  عسـق�نی، ؛ 552، ص1 ج تا، بی هیثمی،؛ 58ص

؛ 89، ص10 ج ق،1424البـانی،   ؛526، ص2 ، جم1997هیتمـی،  ؛ 465، ص2 ج ،[ج]تا بی

  )192، ص12 ، جم1989متقی هندي،  ؛281، ص8، ج]ب[تا بی ،همو

  :وما کتَبَتهُ إِ� عنهْ قاَلَ حدثنَاَ العْباس بنُ محمـد بـنِ حـاتمٍ قَـالَ     یأبَِ یحدثنَ .3ـ3ـ2

ْثنَاَ الهدیح دوَو الأسَثنَاَ أبدلإَ قاَلَ حِنُ خاَرجب َعبدثمماشْرٍ الهامنُ عنِ بمـمِ   یالرَّحاصنْ عع

وجه رسولِ اللَّـه صـلَّى اللَّـه     یناَ فیرأَ  :فلإََ قاَلَیشٍ عنْ حذَیحب النَّجود عنْ زرِ بنِ یبنِ أبَِ

 ـ یارسول اللَّـه! لَقَـد رأَ  ی  :ام، فقلنایوما من الأیه وسلَّم السروُر یعلَ ـ  ینَـا ف  اشَتب هِـکجرَ یو

 ـ« یه الس�م فبَشَّرنَیلُ علَیجبِرِ ی� أسُرُّ وقدَ أتَاَن یومال  :السروُرِ. قاَلَ سْالحنَ وسْنَ یأنََّ الح

نَّلإِیسْلِ الجَابِ أهَا شبا »دمْنها أفَضْلَُ مموهَأبابـن  ؛ 290، ص1، جق1415.(ابن شـاهین،  و

  )437، ص34 ، جم1995عساکر، 

D، عـنْ  یالسفرَِ، عنِ الشَّـعبِ  یعنِ ابنِ أبَِلُ، یحدثنَاَ أسَود بنُ عامرٍ، حدثنَاَ إسِراَئ .4ـ3ـ2
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ت معـه الظُّهـرَ والعْصـرَ، والمْغْـربِ     یه وسلَّم فصَـلَّ یصلَّى اللَّه علَ یت النَّبِیأتََ  :فلإََ قاَلَیحذَ

 وهو ُتهِتبَع ُثم ،شاَءْالعیرِیو أنََیدو فقَاَم ،ِرهجح ضعخلُُ بد کأَنََّه َا، قَـالَ  یا خلَفْهـدَأح کلَِّم:  

لَ جاء یفإَنَِّ جبِرِ  :�َ، قاَلَ  :؟ قلُتْیمنْ کاَنَ مع يأتَدَرِ  :فلإَُ، قاَلَیحذَ  :منْ هذاَ؟ قلُتْ  :ثمُ قاَلَ

 ـ   :فلإَُیفقَاَلَ حذَ  :الَ، قَ»دا شبَابِ أهَلِ الجْنَّلإِینَ سیأنََّ الحْسنَ، والحْس« یبشِّرنُی رْ لْـتغَفیفاَس 

ُلأمقَـالَ یو ،:      لَـک ـغَفَـرَ اللَّـه  ؛ 392، ص5، جم1995 ،(ابن عسـاکر فَـلإُ ولأُمـک.  یا حذَی

  )231، ص11، جق1401ابوالمعاطی النوري، 

أنا الحاکم أبو احمد أنا أبـو   يأنا أبو سعد الجنزرود یاخبرنا أبو القاسم الشحام .5ـ3ـ2

ابن واضـح نـا عطـاء بـن مسـلم       یعنیب یبحمص نا مس یالحسن بن احمد السکون یعل

فـلإ  یحازم عـن حذ  یأب س بنیالجعد عن ق یعن سالم بن أب یالخفاف نا أبو عمر ا�شجع

 ـ یه وسلم فرأیکنت عند رسول االله صلى االله عل  :مان قالیبن ال ا ی ـ یت عنده شخصا فقـال ل

لـلإ  یالل یهـبط منـذ بعثـت اتـان    یا رسول االله قال هذا ملک لم یت قلت نعم یفلإ هل رأیحذ

  )208، ص13 ، جم1995عساکر،  ابن».(دا شباب أهل الجنلإین سیأن الحسن والحس« یفبشرن

  . سند أنس بن مالک4ـ2

 ، ثنا ثابـت، یبانیق، ثنا عثمان بن مطر الشیض بن الوثی، ثنا الفیحدثنا الحسن بن عل .1ـ4ـ2

 ـقال رسول االله صلى االله عل  :عن أنس بن مالک، قال دا ین س ـیالحسـن والحس ـ «  :ه وسـلم ی

  )11، ص3، جتا بی ابن العدیم، ؛11، ص1، جتا بی ابوعلی بغدادي،».(شباب أهل الجنلإ

أنـا أبـو الحسـن     ین بـن مک ـ یأخبرنا أبو محمد طاهر بن سهل أنا أبو الحس .2ـ4ـ2

نا أحمد بن عمرو بن جابر نا أحمد بـن   يق البغدادید االله بن جعفر بن زریأحمد بن عب

  :أنس بن مالـک قـال   عن یق نا عمار بن مطر نا ثابت البنانیض بن وثینا ف يبشر المرثد

ابن عسـاکر،  (».دا شباب أهل الجنلإین سیالحسن والحس«  :ه وسلمیصلى االله عل یقال النب

  )137، ص14 ، جم1995

م بـن  ین قـال حـدثنا إبـراه   یحدثنا محمد بن الحسأخبرتنا أملإ الس�م قالت  .3ـ4ـ2

قـال    :م بن سالم بن قنبر عن أنس بن مالک قـال یقال حدثنا نع يمحمد بن صدقلإ العامر

(آبنوسـی،  .»دا شباب أهـل الجنـلإ  ین سیالحسن والحس«  :ه وسلمیرسول االله صلى االله عل

  )211، ص13، جم1995؛ ابن عساکر، 79، ص2، جق1421

 ـ یأبو القاسم بن أباخبرنا . 4ـ4ـ2 Dالفضـل أنـا أبـو القاسـم      یبکر أنا أبو القاسم بن أب
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
-h

ad
ith

.k
as

ha
nu

.a
c.

ir 
at

 1
0:

05
 +

04
30

 o
n 

S
un

da
y 

A
pr

il 
26

th
 2

02
0 

   
   

   
[ D

O
I: 

10
.2

20
52

/0
.2

2.
99

 ] 
 

http://s-hadith.kashanu.ac.ir/article-1-1197-fa.html
http://dx.doi.org/10.22052/0.22.99


 1398پاییز و زمستان م، ودو ، سال یازدهم، شماره بیست پژوهی لنامه حدیثصفدو   106

ب بـن  ینا حم بن نوح نا حب ینا أبو احمد بن عدى نا إسحاق بن حمدان البلخ یالسهم

  :ه وسلمیقال رسول االله صلى االله عل  :د عن انس قالید نا حمیر بن سعیب نا الزبیحب یأب

، م1995ابـن عسـاکر،   .(ر منهمـا ی ـوأبوهما خ »الجنلإدا شباب أهل ین سیالحسن والحس«

  )211، ص13ج

    يد الخدریابوسع . سند5ـ2

  :د قالیسع ینعم عن أب یاد عن بن أبیز ید بن أبیزیان عن یع عن سفیحدثنا وک.1ـ5ـ2

ابـن ابـی   ».(دا شباب أهـل الجنـلإ  ین سیالحسن والحس«  :ه و سلمیصلى االله عل یقال النب

، 3، جق1419، همــو؛ 347، ص3، جتــا بــی ابــن حنبــل،؛ 378، ص6، جق1409شــیبه، 

 / نســایی،625، ص2، جتــا بــی ابــی خیثمــلإ، ؛644، ص2، جق1401الفســوي،  ؛62ص

 ؛156، ص1، جق1406، همـو ؛ 149، ص5، ج[ب]تا بی ،همو ؛117، ص1، ج[الف]تا بی

، ق1405؛ اصـبهانی،  288، ص5، جق1424خرکوشـی،   ؛2143، ص5، جتـا  بـی  آجري،

؛ ابـن عسـاکر،   380، ص11، جتـا  بـی  بغـوي، ؛ 6، ص1، جتـا  بی جوهري،؛ 71، ص5ج

ابن جـوزي،  ؛ 326، ص4، جق1422اشبیلی، ؛ 134، ص14 ج و402، ص13 ، جم1995

ابن کثیر،  ؛245، ص5، جتا بی ،همو؛ 35، ص4، جق1413ذهبی، ؛ 12، ص2، جق1406

  )268، ص8، ج]ب[تا بی البانی،؛ 206، ص8، جق1407

 ـااللهِ الزُّبعبـد حدثنَاَ محمد بنُ  .2ـ5ـ2  ـزِی، حـدثنَاَ  يرِی حـدثنَاَ    :قَـالَ  ،د بـنُ مردْانبُـلإَ  ی

نِ عبدومنُ أبَِالرَّحمٍ یابُنْ أبَِ(اباالحکم)نعی، ع عرِیسُالخْد ـلَّى    :، قاَلَيدولُ االلهِ صسقاَلَ ر

 ،ص3، جق1419(ابن حنبل، .»دا شبَابِ أهَلِ الجْنَّلإِینُ سیوالحْس الحْسنُ«  :ه وسلَّمیاللَّه علَ

، تـا  بـی  غـدادي، خطیب ب؛ 32، ص1، ج[ب]تا بی ؛ قطیعی،123، ص1، جتا بی نسایی،؛ 3

ــاکر، ؛ 90، ص11ج ؛ 67، ص9، جق1413؛ ذهبـــی، 211، ص13، جم1995ابـــن عسـ

  )36، ص1، جق1426مراغی، 

بن ثابـت الـدهان    یلإ قال نا علیاالله بن دلوعبدسى بن یحدثنا أحمد قال نا ع. 3ـ5ـ2

  :قال يد الخدریسع ینعم عن أب ید بن مسروق عن بن أبیع عن سعیس بن الربیقال نا ق

 ».دا شـباب أهـل الجنـلإ   ین س ـیالحسـن والحس ـ «  :ه و سـلم یقال رسول االله صلى االله عل

  )347، ص2، جق1415 طبرانی،(

Dقال نا حرب بن الحسن الطحـان قـال نـا     یالحضرماالله عبدحدثنا محمد بن . 4ـ5ـ2
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د یسـع  یأب عن ساریم عن عطاء بن یعن صفوان بن سل يز بن محمد الدراوردیالعزعبد

دا شـباب أهـل   ین سیالحسن والحس«  :ه و سلمیقال رسول االله صلى االله عل  :قال يالخدر

  )7، ص43 ، جتا بی ؛ ابوطاهر السلفی،10، ص6، جق1415 طبرانی،(».الجنلإ

بـن عفـان، ثنـا     یعقـوب، ثنـا الحسـن بـن عل ـ    یحدثنا أبو العباس محمد بـن  . 5ـ5ـ2

 ـنعم، عن أب یالرحمن بن أبعبد، ثنا الحکم بن یالرحمن الحمانعبدد بن یالحمعبد ه، عـن  ی

ن یالحسن والحس«  :ه وسلم أنه قالیصلى االله عل یاالله عنه، عن النب یرض يد الخدریسع یأب

، ق1406؛ دیلمـی،  90، ص11، جتـا  بی .(نیشابوري،الخاللإ یإ� ابن »دا شباب أهل الجنلإیس

 ر،ابن کثی؛ 152، ص7، جق1413؛ ذهبی، 374، ص5، جم1995؛ ابن عساکر، 158، ص2ج

  )324، ص1، جق1418ابن بشران،  ؛89، ص10، جق1424البانی،  ؛206، ص8، جتا بی

ث ابـن  یماجلإ مـن حـد  رواه ابن ، »دا شباب اهل الجنلإین سیالحسن والحس. «6ـ5ـ2

لإ عن ا�عمـش  یمعاو ید عن ابید بن سعیرواه سو، دیسع یث ابیمن حد يعمر والترمذ

  )183، ص1، جتا بی زرکشی،(.ید عن النبیسع یلإ عن ابیعن عط

     . سند جابر6ـ2

  :قـال جابر بـن عبـداالله    الرحمن ابن سابط عنعبدعن  ـ یوهو الجعف ـجابرعن . 1ـ6ـ1

، ق1415البـانی،  (.»دا شباب أهـل الجنـلإ  ین سیالحسن والحس«  :وسلمه یقال صلى االله عل

  )76، ص2، جق1423سیوطی،  ؛559، ص2 ، جم1997هیتمی،  ؛423، ص2ج

    . سند عبداالله بن مسعود7ـ2

مـلإ، ثنـا   یبـن خز  يد عمرو بن محمد بن منصور العدل، ثنا السـر یحدثنا أبو سع. 1ـ7ـ2

االله عنه  یاالله رضعبدبن صالح، عن عاصم، عن زر، عن  ی، ثنا عليد المریعثمان بن سع

 ،»دا شـباب أهـل الجنـلإ   ین س ـیالحسن والحس«  :ه وسلمیقال رسول االله صلى االله عل  :قال

  )91، ص11، جتا بی نیشابوري،(.ر منهمایوأبوهما خ

د بـن  یالحمعبدقال ثنا  یرافیالس یقال ثنا هشام بن عل یحدثنا فاروق الخطاب. 2ـ7ـ2

م عن علقملإ یالأسود عن الأعمش عن ابراه یقال ثنا منصور بن أب ید الکوفیأبو سعبحر 

دا شـباب  ین س ـیالحسـن والحس ـ «  :ه و سلمیقال رسول االله صلى االله عل  :عن عبداالله قال

؛ ابـن  133، ص14، جم1995ابن عسـاکر،  ؛ 58، ص5، جق1405اصبهانی، ».(أهل الجنلإ

D  )560، ص2، جم1997هیتمی، ؛ 11، ص3، جتا بی العدیم،
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   . سند عبداالله بن عباس8ـ2

أنـا أبـو محمـد     ینیعثمـان المـال   یالفضل بن أب یأخبرنا أبو الع�ء صاعد بن أب. 1ـ8ـ2

المقرئ نا أبو الفضل محمد بن أحمد بـن محمـد    یبکر بن أحمد السقط یاالله بن أبعبد

ن بن أحمد الصـفار  یالحافظ إم�ء أنا أبو الفضل العباس بن الحس يبن الجارود الجارود

 ـید ید وهو النحاس نا س ـینا محمد بن عب یل الخثعمینا طاهر بن إسماع يبالر ابـن   یعن

 ـ ید بن جبیثابت عن سع یب بن أبیعن حب يمحمد عن الثور  یر عن ابن عبـاس أن النب

مـن أحبهمـا فقـد     »ب أهل الجنـلإ دا شباین سیالحسن والحس«  :ه وسلم قالیصلى االله عل

متقـی هنـدي،   ؛ 132، ص14، جم1995.(ابن عسـاکر،  یومن أبغضهما فقد أبغضن یأحبن

  )224، ص12 ، جم1989

     . سند براء بن عازب9ـ2

قـال نـا    يم ا�ودیبـن حک ـ  یعل ـ یاالله بن أحمد بن حنبل قال حدثنعبدحدثنا  .1ـ9ـ2

قال رسـول االله صـلى االله     :بن ثابت عن البراء قال يک عن اشعث بن سوار عن عدیشر

 ؛325، ص4، جق1415 طبرانی،(».دا شباب اهل الجنلإین سیالحسن والحس«  :ه و سلمیعل

، 12، جم1989متقی هندي،  ؛85، ص2، جتا بی قندوزي،؛ 294، ص9، جق1412هیثمی، 

  )212ص

    رهی. سند ابوهر10ـ2

 ـ                        ـ      َّـ   ـ َّ     َّـ    َ    مروان من دفن الحسن م ع  ر س ول الل ه  ص ل ى الل ه  ع ل         منع   : َ  َ  َ       ق ال  أ ب و مخنف .1ـ10ـ2   ه  ی

هم ینه قتال، واجتمع بنوهاشم وبنو المطلب ومـوال ین وبی    ْ  ن ال ح س یکون بی    َّ   َّ      و س ل م  ح ت ى کاد 

دفن مع یأتمنع الحسن من أن   :رة لمروانیوأبو هر يد الخدری     َ  َ       ن، و ق ال  أبو سعی ِ َ    ْ  إ ل ى ال ح س 

 ـ  َّ           َـ  َ   ـ  ُ    َّـ   ـ َّ     َّـ    َ     ه  و س ل م ؟ وقد ق ال  ر س ول  الل ه  ص ل ى الل ه  ع ل           ی    َّ     َّ  َص ل ى الل ه  ع ل       َّ        جده ر س ول الل ه     :    ـ َّ  ه  و س ل م   ی

    ـ      َّـ    ث  ر س ول الل ه      ی         ـ    لقد ضـاع ح د      : َ َ  َ      ف ق ال  مروان ،»دا شباب أهل الجنلإین سیالحسن والحس«

، 3، جق1417ب�ذري، (.رةیهر ی   ِ             َ ِه إ � مثلک ومثل أ ب یروی  َّ         َ  َ   ه  و س ل م  أن ک ان  � ی    َّ     َّ  َص ل ى الل ه  ع ل 

  )261، ص2، جق1415الباعونی الشافعی، ؛ 65ص

 ی، حـدثنَ یمٍ، ثنا محمد بنُ مروْانَ الذُّهلیزِ، ثنا أبَو نعُیالعْزِعبدبنُ  یحدثنَاَ عل. 2ـ10ـ2

َثندازمٍِ، حو حَرَ یأبو هَیأبضلَ یرةََ رلَّى االلهُ عولَ االله صأنََّ الرَّس ْنهقَـالَ  یااللهُ ع ـلَّمسو إنَِّ   :ه

 َلم اءمنَ السلکَاً میمناریکنُْ زلَّ فجزَّ وتأَذْنََ االلهَ عیزِ ی، فاَستیار َشَّـرنَـنَ  « ی، فبسْأنََّ الحD
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سْالحیونَّلإِینَ سْلِ الجَابِ أهَا شب26، جق1400مـزي،   ؛36، ص3، جتـا  بـی  (طبرانـی، »د ،

 سـیوطی، ؛ 40، ص1، ج[ب]تـا  بـی  سـیوطی،  ؛292، ص9، جق1412هیثمی،  ؛321ص

  )7958، ص1، ج]هـ[تا بی

وسـف  ی، حدثنَاَ جمهور بنُ منصْورٍ، ثنـا  یااللهِ الحْضرْمَعبدحدثنَاَ محمد بنُ . 3ـ10ـ2

 ـ   یثاَبتِ، عنْ أبَِ یبِ بنِ أبَِیالجْحاف وحبِ یانُ، عنْ أبَِیبنُ محمد، ثنا سفْ  یحـازمٍِ، عـنْ أبَِ

 ـیالحْسنُ والحْس«  :ه وسلَّم قاَلَیصلَّى االلهُ علَ یااللهُ عنهْ أنََّ النَّبِ یرةََ رضیهرَ ابِ  ینُ سا شَـبد

  )37، ص3، جتا بی طبرانی،(.»أهَلِ الجْنَّلإِ

همِ ترُبْلإً یحسدوا ابنَ بنِتْ نبَِ  :رةََ، قاَلَیهرَ یحازمٍِ عنْ أبَِ یث أبَِیسئلَ عنْ حد .4ـ10ـ2

 ـ «  :قُـولُ یه وسلَّم، یها، ولقَدَ سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَیدفنوُنهَ فی سْالحـنُ وسْنُ یالح

لِیسَابِ أهَا شبنَّلإِ دْالج«نبَأح َا فقَدمهبَنْ أحَی، فم غضََـنَأب َا فقَدمَغضَهَنْ أبمطبرانـی (.ی، و، 

  )191، ص11، جبی تا

    . سند ابوبکر11ـ2

ه وسـلم  یق رضى االله عنه قال سمعت رسول االله صلى االله علیعن أبى بکر الصد.1ـ11ـ2

  )127، ص1، جتا بی طبري،».(دا شباب أهل الجنلإین سیالحسن والحس«  :قولی

     بن الخطاب. سند عمر12ـ2

ل بـن مسـعدة أنـا    یل بن أحمد نا أبو القاسـم إسـماع  یأخبرنا أبو القاسم إسماع .1ـ12ـ2

مقاتل أنـا أحمـد بـن     ینا صالح بن أحمد بن أب يوسف أنا أبو أحمد بن عدیحمزة بن 

ح عـن عمـر بـن    یعـن شـر   یم ـیم التمیم بن حزام نا الأعمش عن إبراهیالمقدام أنا حک

 ».دا شباب أهل الجنـلإ ین سیالحسن والحس«  :ه وسلم قالیصلى االله عل یالخطاب عن النب

ــاکر،   ــن عس ــر،   ؛132، ص14، جم1995(اب ــن کثی ــی،  ؛681، ص2، جق1411اب هیثم

  )423، ص2، جق1415البانی، ؛ 292، ص9، جق1412

  . سند عبداالله بن عمر13ـ2

 ـعبدحدثنا المعلى بن  یالواسطحدثنا محمد بن موسى  .1ـ13ـ2  یالرحمن حدثنا ابن أب

ن یالحسن والحس«  :ه و سلمیقال رسول االله صلى االله عل  :ذئب عن نافع عن ابن عمر قال

، تـا  بـی  آجري، ؛44، ص1، جتا بی ابن ماجه،(.ر منهمایوأبوهما خ»دا شباب أهل الجنلإیس

D؛ 58، ص1، جق1422شجري جرجانی،  ؛92، ص11، جتا بی نیشابوري، ؛2141، ص5ج
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ــن عســاکر،  ــوري،  ؛133، ص14ج و209، ص13، جم1995اب ، ق1401ابوالمعــاطی الن

 ،قندوزي ؛364، ص1، جق1421عائض،  ؛419، ص1، جق1420عجلونی، ؛ 8، ص25ج

، 12 ، جم1989متقـی هنـدي،    ؛190، ص1، ج]الـف [تـا  بـی  البـانی، ؛ 32، ص2، جتـا  بی

  ) 21، ص1، جق1423سیوطی،  ؛212ص

    اسامة. سند 14ـ2

قـال   ياالله الأرزعبـد قال حـدثنا محمـد بـن     یحدثنا محمد بن الفضل السقط. 1ـ14ـ2

د ی ـعن اسـاملإ بـن ز   يعثمان النهد یاد الجصاص عن ابیلإ عن زیل بن علیحدثنا إسماع

 »دا شـباب أهـل الجنـلإ   ین سیالحسن والحس«  :ه و سلمیقال رسول االله صلى االله عل  :قال

، 9، جق1412هیثمــی،  ؛222، ص5، جق1415 طبرانــی،.(احبهمــا فأحبهمــا یاللهــم انــ

  )225، ص12 ، جم1989متقی هندي،  ؛11880، ص1، ج]هـ[تا بی ،یوطیس ؛294ص

     اسی. سند قرة بن أ15ـ2

 ـ    یشَ یحدثنَاَ محمد بنُ عثمْانَ بنِ أبَِ. 1ـ15ـ2 لثنـا ع ،ِـارثْـنُ الحب ـابْنجلإَ، ثنا مـنُ   یبب

 ـلإَ بنِ قرَُّةَ، عنْ أبَِیاد بنِ أنَعْم، عنْ معاوِیالرَّحمنِ بنِ زِعبدمسهرٍِ، عنْ  ه، قَـالَ رسـولُ االلهِ   ی

 ـ، وأبَوهمـا خَ »دا شبَابِ أهَلِ الجْنَّلإِینُ سیالحْسنُ والحْس«  :ه وسلَّمیصلَّى االلهُ علَ  .رٌ منهْمـا ی

، 1، ج[ب]تـا  بـی  عسق�نی، ؛293، ص9، جق1412هیثمی،  ؛39، ص3، جتا بی ،طبرانی(

؛ 216، ص12، جم1989؛ متقـی هنـدي،   11882، ص11، ج]ه[تـا  بی سیوطی، ؛607ص

  )199، ص12، ج]د[تا بی سیوطی،

    رثی. سند مالک بن الحو16ـ2

ثنا عمران بن  یلیثنا محمد بن السکن الأ ياالله البزار التسترعبدحدثنا احمد بن . 1ـ16ـ2

قال رسول   :ه عن جده قالیعن أب یثیرث اللیأبان ثنا مالک بن الحسن بن مالک بن الحو

 .ر منهمایوأبوهما خ »دا شباب أهل الجنلإین سیالحسن والحس«  :ه و سلمیاالله صلى االله عل

، ق1416مقدسی، ؛ 394، ص1، جق1401؛ جرجانی، 292، ص19، جق1404(طبرانی، 

؛ 294، ص9، جق1412هیثمــی،  ؛134، ص14، جم1995؛ ابــن عســاکر، 1258، ص3ج

  )32، ص2ج تا، بی ،قندوزي

     بیدة بن الحصی. سند بر17ـ2

Dن محمد بن احمد بن محمد بـن احمـد   یاخبرنا أبو غالب بن البنا أنا أبو الحس .1ـ17ـ2
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مان نـا محمـد   ینا محمد بن محمد بن سـل  يالسکر یبن عمر الحرب یبن حسنون أنا عل

 ـ  :ه قالیدة عن أبین بن واقد عن ابن بریللإ عن الحسید نا أبو تمیبن حم صـلى   یقال النب

، 13، جم1995ابـن عسـاکر،   (».دا شباب أهل الجنلإین سیالحسن والحس«  :ه وسلمیاالله عل

  )195، ص12، ج]د[تا بی ؛ سیوطی،196، ص1، جتا بی الکتانی، ؛210ص

   رمثة یاب. 18ـ2

کن سماعا أنا أبو المظفـر موسـى   یه بن طاهر إجازة إن لم یأخبرنا أبو بکر وج .1ـ18ـ2

 ـعبـد ه أنا الحاکم أبو یقراءة عل يبن عمران الأنصار خلـف بـن محمـد بـن      یاالله أخبرن

بـلإ بـن مسـلم    ید بن سـلم بـن قت  ینا أبو عمران موسى بن أفلح نا سع يل البخاریإسماع

هو أبو رمثلإ صاحب رسول  يرفاعلإ ومعد بن يظ بن معدیجعفر بن �هز بن قر یحدثن

ه ی ـبن رفاعـلإ عـن أب   يظ بن معدی�هز بن قر یسمعت أب  :ه وسلم قالیاالله صلى االله عل

وأنـا منـه هـو سـبط مـن       ین من ـیحس ـ  :ه وسلم قالیصلى االله عل یأن النب رمثلإ یعن اب

ابـن  ».(دا شباب أهل الجنـلإ ین سیإن الحسن والحس«نا یالأسباط أحب االله من أحب حس

  )226، ص12 ، جم1989متقی هندي، ؛ 35، ص64، جم1995عساکر، 

    . سند جهم19ـ2

 ـی، نا سلَیحدثنَاَ إسِحاقُ بنُ مروْانَ، نا أبَِ. 1ـ19ـ2 نْ أُسلإَ، عِکرْمنُ عانُ بـمِ   یمـنِ القْاَسب د

إنَِّ   :الزِّبرقِاَنِ بنِ الحْکمَِ بنِ همدانَ قاَلَ قِ بنِ سلمَلإَ عنِیوائلٍ شقَ یثٌ عنْ أبَِیوزعم لَ  :قاَلَ

َثندا  یذاَ الکْلَاَعِ حمهج عمس لَ  :قوُلُیأنََّهلَّى االلهُ عص ولَ اللَّهسر تعمی ـس  ـلَّمسو قُـولُ یه:  

»سحناً وسیإنَِّ حنَّلإِیناً سْلِ الجَابِ أهَا شبسـیوطی،  ؛143، ص1، جق1418.(ابن قـانع،  »د 

  )6292، ص1، ج]هـ[تا بی

     :شود می * نکاتی که از این بخش برداشت

 اند دهنقل کر طبق بررسی فوق، تعداد صحابیانی که این روایت را از پیامبر اکرم ـ

این روایـت  گزارش سیوطی و کتانی که تعداد صحابیان نقصان  . بر این اساسندنفر 19

نفر  10، همچنین گزارش البانی که تعداد صحابیان این روایت را اند دهنفر ذکر کر 16را 

  ده است.مشخص و تکمیل ش ذکر کرده است

کـه   راویان این روایت در طبقات بعدي صحابه، یعنی تابعین و اتباع تابعینتعداد  ـ

D. طبق این بررسـی  ددان اشاره نشده بود نیز مشخص شدر گزارش محدثان اهل سنت ب
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  .اند دهنفر این روایت را نقل کر 9نفر و در طبقه اتباع تابعین  24ابعین در طبقه ت

    حدیث متواتر .3

و  »متـواتر «  دو دسـته بندي کلی و با توجه بـه سـند و مـتن آن، بـه      در یک تقسیم روایت

آوري  الصدور اسـت، مـراد از علـم    آور و قطعی متواتر علمحدیث د. شو می تقسیم »واحد«

د که سخن شو می یک امَر است، بنابراین از حدیث متواتر اطمینان حاصلاز وقوع اطمینان 

 ،صـادر شـده اسـت. در مقابـل     معصـوم  از لسان حتماًیا عمل ذکر شده در حدیث، 

، یعنی احتمال اینکه سخن دشو می از آن ظن حاصل صرفاً حدیثی است که حدیث واحد

ما احتمال این عدم آن است، ا بیشتر از احتمال ذکر شده باشد یا عمل از لسان معصوم

علماي اهل سنت در تعریـف   هم نقل نشده باشد منتفی نیست. که حدیث از معصوم

اتبـاع   ـ ـ تـابعین  ـ (صحابیان خبري که راویان آن در تمام طبقات«  :اند دهحدیث متواتر آور

صـالح،  صبحی (».دي تبانی آنان بر کذب محال باشدعا طور بهقدر زیاد باشند که تابعین) آن

کثـرت و عـدم    بنابراین باید شـروط  )32، صق1406؛ خطیب بغدادي، 148، صم1991

صـبحی صـالح،    ؛627، ص2، جق1417سیوطی، (تبانی در تمام طبقات راویان حفظ شود

توضیح است که کثرت در تمام طبقات ویژگی اصلی حـدیث   شایستۀ )146، صم1991

عدد خاصی را براي تعداد راویان در هـر طبقـه    ،حدیث بیشتر علماي فنّمتواتر است، اما 

ع�مـه   )150، صق1422؛ قاسـمی،  627، ص2، جق1417سـیوطی،  (.انـد  دهتعیین نکـر 

 .رجالش بحث شود دربارۀ کهمتواتر واجب العمل است بدون این حدیث  :گوید می قاسمی

 متـواتر  راویان حـدیث در مورد   :گوید می نیزنورالدین عتر  )146، ص1، جتا بی (قاسمی،

 .شرط است ضبط راویان حدیث صحیح یا حسن از عدالت و نچه را دربارۀ، آشرط نیست

تماماً مورد قبول احادیث متواتر   :گوید می محمود طحان نیز )404، ص1، جق1418(عتر، 

   )24، ص1، جق1425(طحان، .است و به بحث در مورد احوال راویانش نیازي نیست

 تقسـیم » متواتر معنـوي «و » متواتر لفظی«خود، به دو قسم  حدیث متواتر نیز به نوبۀ

د نقل ي آن با عبارات و الفاظی واحها تمامی نقلشود. متواتر لفظی حدیثی است که  می

مـن کـذب   «و یـا حـدیث   ، »من کنت مو�ه فهذا علی مو�ه«  شده باشد، همانند روایت

در برخی موارد نیز تنها بخشی از متن یک حدیث ». من النار علی متعمدا فلَیتبوء مقعده

Dکـه تکـرار    دارد هـا  مطـالبی افـزون بـر دیگـر نقـل      ها یعنی در برخی نقل ؛متواتر است
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 انـد  دهگزارش کرشود. متواتر معنوي نیز روایتی است که راویان اخبار گوناگونی را  نمی

شـجاعت   :ًگـردد، مـث�   مـی  مضـمون و معنـاي مشـترکی برداشـت     ها که از مجموع آن

.) گـزارش شـده   .ي مختلف(احـد، خیبـر، خنـدق و.   ها جنگدر  امیرالمؤمنین علی

  .شود می برداشت (شجاعت)معناي واحدي ها است، که از مجموع آن

     :شود می * نکاتی که از این بخش برداشت

معیـار علمـاي حـدیثی اهـل سـنت همچـون ع�مـه قاسـمی،         طبق بررسی فوق  ـ

رجـالی  نورالدین عتر و محمود طحان، قبول حدیث متواتر بدون پـرداختن بـه احـوال    

پرداختن به احوال رجالی راویـان ایـن حـدیث، و نشـان دادن      راویانش است؛ بنابراین

البانی، (.رسد یم ها توسط شیخ ناصرالدین البانی کاري بیهوده به نظر ضعف برخی از آن

  )431ـ423، ص2، جق1415

، امـا آن بخـش از روایـت کـه     در برخی طرق متنِ روایت با اضافاتی همراه است ـ

سـن والحسـین سـیدا    الح«  تکرار شده است، عبارت ها نقل ۀمتواتر لفظی بوده و در هم

  .است »شباب أهل الجنلإ

  . نتیجه  4

 در منابع »سیدا شباب أهل الجنلإالحسن والحسین « حدیث بررسیدر این جستار ضمن 

محدثان اهل سنت در خصـوص تـواتر ایـن حـدیث     د گزارش مشخص شاهل سنت، 

کامـل   طور بهصحابه  طبقۀایشان نه تعداد روایان این روایت را در  ؛است ناقصشریف 

طبقات تابعین و اتباع  در ها و تعداد آن نه نامی از روایان این روایت ،معرفی کرده بودند

ایـن  ده بودنـد.  کـر  آوري جمعو نه سلسله اسناد این روایت را کامل  ،تابعین برده بودند

 ؛بررسـی تـواترِ ایـن روایـت اسـت      دربارۀ آنان کاري و کم لطفی کم دهندۀ نشان مطلب

متعـدد آن و   اسانیدسلسله  طریق ارائۀتواتر این حدیث از  بازپژوهیِ ضرورت رو ازاین

د که در این پـژوهش بـه آن پرداختـه    بسی حائز اهمیت بوشناسایی راویان در هر طبقه 

در  هـا  معیـار آن ، تعریف حدیث متواتر از سوي علماي اهل سنت ۀبا ارائ همچنین. شد

بـه  قبول حدیث متواتر بدون پرداختن به احوال رجالی راویـان آن    ، یعنیاین خصوص

 ـ  ۀبر خدش طریق راهدست آمد و از این  ر ضـعف  برخی چون شیخ ناصرالدین البـانی ب

D تکمیل گـزارش نـاقصِ    بگوییم یمتوان می در نهایت. برخی راویان این حدیث بسته شد
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همچنـین  گزارشی جامع در خصـوص تـواتر ایـن حـدیث،      محدثان اهل سنت و ارائۀ

اعتبـار آن، و شـناخت    بررسی نوع خبر، درجۀ  چونپژوهان از مباحثی  حدیث نیازي بی

  .است این پژوهش و اهداف اصلی احوال راویان این حدیث در منابع رجالی، از نتایج

     وستیپ

 ـمحمـد   اثـر  الطبقـات الکبـري    يهـا  به کتابتوان  می راویان ۀبراي تشخیص طبق (ابن سـعد،  ن سـعد ب

  و دیگر کتب رجالی اهل سنت مراجعه کرد. ق)1400( مزياثر  تهذیب الکمالو  ق)1410

 یتبع تابع  یتابع  یصحاب  فیرد

1 

  

  

    شریح بن حارث  :1 یعبتا  طالب یبابن  یعل

   زید بن یثیع  :2 یعبتا

    حارث الأعور الهمدانی  :3 یعبتا

ابوالأحـوص سـ�م     :1 یتبع تابع ابواسحاق السبیعی  :4 یعبتا

 بن سلیم

   نین الحسب یعل  :1 یتابع  ین بن علیحس 2

3 

  

  عاصم بن بهدله  :1 یتبع تابع  شیزر بن حب  :1 یتابع  مانین بفلإ یحذ

 منهال بن عمرو  :2 یتبع تابع

    حازم ین أبیس یق  :2 یتابع

   یعامر الشعب  :3 یتابع

 الشیبانیعثمان بن مطر   :1 یتبع تابع ثابت بن أسلم البنانی  :1 یتابع  ن مالکأنس ب 4

    حمید الطویل حمید بن ابی  :2 یتابع

 لإد بن مردانبیزی  :1 یتبع تابع  نعم بن ابی الرحمنعبد  :1 یتابع  يد الخدریابوسع  5

 الرحمنحکم بن عبد  :2 یع تابعبت

  نعم بن ابی

    عطاء بن یسار  :2 یتابع

   عطیه بن سعید العوفی  :3 یتابع

ــداالله    6 ــن عبـ ــابر بـ جـ

  يانصار

بن عبـداالله   الرحمنعبد  :1 یتابع

  بن سابط

  

 عاصم بن بهدللإ  :1 یتبع تابع  زر بن حبیش  :1 یتابع  عبداالله بن مسعود 7

    علقملإ بن قیس  :2 یتابع

D
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   رید بن جبیسع  :1 یتابع  عبداالله بن عباس 8

    بن ثابت يعد  :1 یتابع  براء بن عازب 9

 محمد بن مروان الذهلی  :1 یتبع تابع  الأشجعیابوحازم   :1 یتابع  رهابوهری  10

   ـ  قحافه یابوبکر بن اب  11
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بن حبیش و شریح بن  (زر 24  19  جمع

  ).اند دهحارث تکرار ش

(عاصم بن بهدلـلإ تکـرار شـده     9

 ).است
  

  نوشت پی

بنـابراین اگـر در    ؛اسـت » صحابی«از » تابعی«از » تبع تابعی«  ك در ارزیابی سندي، به ترتیب نقل،م�* 

نقل حدیث کرده باشد، گزارش ما به همان صحابی که روایت » صحابی«از » صحابی«از » تابعی«سندي 

نقـل حـدیث کـرده    » صـحابی «از » تـابعی «از » تابعی«د، و یا اگر در سندي شو از وي نقل شده ختم می

سندي، أعمش که خـود تـابعی    در  ،نمونه گردد. براي ل از صحابی ختم میباشد، گزارش ما به تابعی قب

در بخـش   کنـد، لـذا   خُـدري نقـل روایـت مـی    است از عطیلإ العوفی که او نیز تابعی است از ابوسعید ال

  .شدتابعیان، تنها نام عطیلإ العوفی ذکر 
  

    منابع

  ق.1409مکتبلإ الرشد،   ریاض: ،مصنفابن ابی شیبه، عبداالله بن محمد،  .1

  ق.1392مطبعلإ الحلوانی،   ، بیروت:فی احادیث الرسولجامع ا�صول ابن اثیر، مجدالدین،  .2
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